
 
 
 

 سازي در ايران برابري مدني و تكوين پويش ملت
 

 فرزاد پورسعيد                                              كارشناس ارشد علوم سياسي از دانشگاه علامه طباطبائي

  

در ميان قوانيني كه بر جوامع انساني حاكمند، قـانوني هسـت كـه روشـنتر و دقيقتـر از      «
انسانها متمدن شوند و همچنان متمدن باقي بمانند بايد كه هنـر   ديگران است: براي آنكه

 »شان رشد و بهبود يابد. به هم پيوستن آنها نيز به همان اندازه افزايش سطح برابري
 آلكسيس دوتوكويل / دموكراسي در آمريكا

 مقدمه
 كند، اسـاس بنـاي   گونه كه توكويل نيز تصريح مي پيوستن همان پذيري و به هم هنر هم

دهد و تمدن جديد نيز بر مبنـاي همبسـتگي و پيوسـتگي انسـانها در      تمدن را تشكيل مي
بنا شده است. بر اين مبنا، توسعه در معناي مدرنيسـتي  » ملت ـ دولت «قالب دولت ملي يا 

ساز است و نظرية يك ملت ـ يك دولت يا دولت ملي به اين معنـا اشـاره دارد     آن يكسان
گر و يا برخاسته ملتي يكپارچه باشد. در عين حال در بسياري از  نبايد نمايا كه هر دولتي 

كشورهاي پيراموني همانند ايران كه در آنها توسعه امري خود آگاه است و فرصت كمـي  
سـازي و   زمـاني ميـان دو مقولـة ملـت     فازي و ناهم براي آن وجود دارد، شاهد نوعي ناهم

سازي تقدم پيدا كـرده   لت، برفرآيند ملتگيري دو سازي هستيم به اين معنا كه شكل دولت
زا در ايـن   اي عمدتاً بـرون  و پيش از آنكه ملتي شكل گرفته باشد، سيستمي دولتي به سيره

بوزان نيـز بـه آن اشـاره     ) نتيجه اين تأخر زماني چنانكه باري1جوامع استقرار يافته است.(
لـت دولـت نقـش    به جاي ملـت ـ دولـت اسـت. در ايـن حا      دارد، تشكيل دولت ـ ملت 

) 2سازي، الگويي از بالا به پايين اسـت.(  كند و الگوي ملت محوري در ايجاد ملت ايفا مي
توان آن را نـاموزوني سـاخت    اي هستيم كه مي علاوه بر اين در ايران معاصر شاهد پديده

سـازي نسـبت بـه تكـوين پـروژه       سياسي (دولت ـ ملـت) و يـا كنـدپويي جريـان ملـت      
گواه بارز اين ادعا نيز همانندي و شباهت شايان توجه ميان مطلوبهـا  سازي دانست.  دولت

شماره •سال ششم  •فصلنامه مطالعات راهبردي
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و مطالبات مطرح شده در جنبش دوم خرداد و نهضت مشروطه اسـت. بـه واقـع نهضـت     
سازي در ايران معاصر بـر اسـاس آرمانهـايي چـون      مشروطه به عنوان سرآغاز پويش ملت

اي سياسـي و برابـري   خواهي، حكومت محدود و تحـت نظـارت و تحقـق آزاديه ـ    قانون
حقوقي شكل گرفت و كمتر از يك سده پس از آن نيز همـين آرمانهـا در قالـب جنبشـي     

سازي در سير تاريخي  تكرار شد. در مقابل، پروژه دولت» دوم خرداد«خواه با عنوان  تحول
اي كـه در بعـد    خود و در هر منزلگاه گرهي از گرههـاي فـرارو گشـوده اسـت بـه گونـه      

سالاري دولتي، ارتش منظم و فراگير و يكپـارچگي سـرزميني    ه مادي، ديوانريزي پايگا پي
ترين دستاوردهاي آن بوده و به لحاظ ايدئولوژي سازمان دهنده نيز، شكاف مذهب  از مهم

اي  ) اين ناموزوني بسترساز پديده3و حكومت مدرن در ايده دولت را تخفيف داده است(
) و 4ولـت ـ ملـت) از ريخـت افتـاده ناميـد.(      توان آن را سـاخت سياسـي (د   است كه مي

نشانگر آن است كه دولت نتوانسته همگوني سياسي و اجتماعي را به ميـزان نيـاز برقـرار    
دول «كند و ملت را به مثابه جزئي از ايدة دولت شكل دهد. بـوزان ايـن گونـه دولتهـا را     

هـاي جـدي    رانـي نامد و بر اين نظر است كه اين دول به اعتبـار تعريـف، نگ   مي» ضعيف
نسبت به تهديدات داخلي متوجـه اقتـدار خـود دارنـد و در مقابـل چالشـهاي داخلـي و        

) بر اين اساس مقاله حاضـر بـه ايـن پرسـش اساسـي      5پذيرند.( دخالتهاي خارجي آسيب
سـازي در ايـران چيسـت؟ و     پردازد كه علت اين كندپويي و جامانـدگي فرآينـد ملـت    مي

برد پويش مذكور كدام است تا بر اسـاس آن جامعـه ايرانـي    ترين راهبرد براي پيش مناسب
سازي نسبي دولت و ملت شاهد حكومتي مؤثر و بـا نفـوذ در عرصـه     بتواند با هم عرض

المللـي باشـد. در پاسـخ، مقالـه      چنين حضوري قوي در محيط پرچالش بـين  داخلي و هم
نـاي رهيافتهـاي   سازي در ايران معاصـر، عمـدتاً بـر مب    حاضر مدعي است كه پويش ملت

حقوقي ـ سياسي (مانند نهضت مشروطه و جنبش دوم خرداد) و سياسي ـ نظامي (ماننـد    
گيـري يـك ملـت     گيري شده است در حاليكه فـرم  ) رضاخاني) پي6پروژه پروكروتوسي(

كند، بيش از آنكه نتيجه رهيافتهايي از اين دسـت باشـد    چنانكه ارنست گلنر نيز تأكيد مي
ي از سـاماندهي جامعـه و آرايـش مجـدد و بخردانـه نظـام اجتمـاعي        ا پيامد شـكل تـازه  

اي كه  ) بر اين اساس پيوند اجتماعي انسانها به منظور تشكيل يك ملت در جامعه7است.(
ناپذير اسـت،   تنوع و گوناگوني هويتي (زباني، قومي، مذهبي و نژادي) در آن بارز و تقليل

رتبگي در روابط اجتماعي و تجانس شأني  نيازمند سطح جديدي از برابري و احساس هم
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است تا از خلال احساس اشتراك در منافع، ادغام اجتماعي و همبستگي ملي ميسر شـود.  
رسد كه الگوي جامعه مـدني و اسـتقرار نهادهـا و تشـكلهاي      براي اين مقصود به نظر مي

مـورد نظـر    شأني تواند برابري و هم مدني مناسبترين نوع ساماندهي اجتماعي است كه مي
را فارغ از دستكاري در هويتهاي پيش گفته به ارمغان آورد و شـقاق مبتنـي بـر هويتهـاي     

اي، شـغلي و قـراردادي) تبـديل     اوليه را به وفاق مبتني بر هويتهاي ثانويه (هويتهاي حرفه
برابـري  «كند. بر اين اساس در اين مقاله برابري منتج از اين ساماندهي نوين اجتمـاعي را  

ناميم و استقرار اين سطح از برابري را به عنوان يكي از راهبردهاي مناسـب   ) مي8»(مدني
 كنيم. سازي در كشورمان پيشنهاد مي تكوين پويش ملت

 
 سازي در ايران معاصر الف. پويش ناتمام ملت

بايست تصميم شاه اسـماعيل   بندي هويت ايراني در دورة جديد را مي سرآغاز صورت
م تشيع به عنوان مذهب رسمي ايرانيان دانست. تبليغ ايرانيت ملفـوف  صفوي مبني بر اعلا

در تشيع از سوي صفويه تابع برخي الزامات سياسـي و بـه منظـور بازيـابي و بازشناسـي      
قدرت و هويت ايراني در برابر خلفاي عثماني و ازبكان سني مذهب صورت گرفـت كـه   

اين اساس اگر ايرانيان به تشـيع روي  در پي تحديد و هضم بقاياي تمدن ايراني بودند. بر 
آوردند به احتمال بسيار امروز كشور و يا واحـد سياسـي مسـتقلي بـه نـام ايـران بـا         نمي

ساز است كـه در   ) به اعتبار همين ويژگي سرنوشت9ويژگيهاي كنوني آن وجود نداشت.(
عنصـر  هاي بعـدي شـاهد تـاثير بـه سـزاي       ساز / خواه، در دوره هاي مليت تمامي گفتمان

تـرين   مذهب به ويژه تشيع اثني عشري هستيم (تأثير مثبت يا منفي). در عـين حـال مهـم   
ضعف گفتمان صفوي آن بود كه در ميان ملاطهاي گوناگون پيوندگر اقوام ايراني تنهـا بـه   

آئيني توجه داشت و به همين سبب در تمام دورة صفوي نسبت بـه   همگوني مذهبي و هم
ليت سني كه در بخشهاي مهمي از سـرزمين ايـران سـكني گزيـده     پيوند ميان شيعيان و اق

بودند، نه تنها توجهي نشد بلكه به عكس اقدامات بسياري در مقابـل آن انجـام گرفـت و    
اين گسل هويتي تعميق گشت. به واقع مذهب مسلط شيعه در ميان جامعه شـيعيان ايـران   

ي مشـترك كمـك كـرده و بـه     به ايجاد هويت مشترك اجتماعي و ارائه هنجارها و سنتها
هـاي اجتمـاعي را تخفيـف داده اسـت. امـا از       هاي بحراني، ديگر گسسـت  ويژه در هنگام

سوي ديگر بايد توجه داشت كـه وجـود مـذهب مسـلط در يـك جامعـه (ماننـد ايـران)         
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سازي هويت اجتماعي در ميان معتقدين بـه آن يـاري رسـاند،     تواند به هم همچنان كه مي
ناپـذير اعتقـادي،    نيز داراست كه به لحاظ برخـورداري از عناصـر انعطـاف   اين توانايي را 

واسازي هويت اجتماعي از معتقدين به ديگر اديان و مذاهب را نيز در پـي داشـته باشـد.    
گرايـي اسـت    چنين مذهب از آنجا كه خصلتي جهان شمول دارد و در سـوداي جهـان   هم

در ميان عناصر هويـت ملـي اسـت يـاري      لزوماً به وفاداري سرزميني كه جزئي تأثيرگذار
رساند. اين به آن معناست كه يك مـؤمن معتقـد در فقـدان دلبسـتگي سـرزميني نيـز        نمي
هـا، مـانع برخـي     هـا و گيلكـي   تواند ايمان خويش را حفظ كند. چنانكه مـذهب آذري  مي

جـه  جداسريهاي آنان در مقاطعي از تاريخ معاصر ايران نبوده است. در عين حـال بايـد تو  
داشت كه دوران صفوي در مقطـع پيشـامدرن تـاريخ ايـران قـرار دارد و ملـت بـه مثابـه         

) از ايـن  10مجموعة شهروندان صاحب حق، هنـوز در آن دوره معنـايي نداشـته اسـت.(    
توان نهضت مشروطه را سرآغاز تكوين هويت ملي در معنا و برداشت مدرن آن  جهت مي

ــز تشــكيل    ــي آن ني ــام تجل ــر ت ــان  دانســت و مظه ــي اســت. جري ــوراي مل ــس ش مجل
خواهي به مثابه محملي بـراي تكـوين بسـتگي قـانوني و پيوسـتگي حقـوقي در        مشروطه

مجموعه عناصر هويت ملي ايرانيان نقش ايفا كرد و بـا تأسـيس نهادهـاي ملـي همچـون      
قانون اساسي، انتخابات، احزاب سياسي، مجلس شورا و كابينة برآمده از مجلس، يكـي از  

 )11بنيادين سرنوشت مشترك مردم ايران را فراهم نمود.( هاي پايه
خواهي آن بـود كـه درصـدد محـدود و      ترين مشكل جريان مشروطه در عين حال مهم

تـرين   تـرين و نحيـف   مشروط كردن قدرت حكومتي برآمد (سلسلة قاجار) كه در ضعيف
اصـلي قـانون    برد و فاقد هيمنة به ساماني بود. در حقيقت مفروضـة  دوران خود به سرمي

اساسي مشروطه تحديد و تقسيم قدرت بود و نه ايجاد و توليد آن. درحالي كـه بـه بيـان    
 )12»(پيش از محدود ساختن اقتدار بايد اقتداري وجود داشته باشد.«ساموئل هانتينگتون، 

گسيختگي اجتماعي و  اي جز ناامني، فقر و از هم به همين سبب جنبش مشروطه نتيجه
طلبـي و خودمختـاري جـويي برخـي      نداشت و دستامد بلافصل آن جـدائي  ملي به همراه

گراي رضـاخاني   اقوام مرزنشين كشور بود. همين شرايط زمينه برآمدن ناسيوناليسم دولت
خواه را به سـوي انسـجام ملـي در پرتـو اقتـدارگرايي       را فراهم كرد و توجه عناصر ترقي

اداري متمركـز، گسـترش ارتباطـات و     سياسي معطوف نمود. رضاشاه براي ايجاد دستگاه
هاي پيراموني زد تا محيط مسطحي را  غلبه بر بحران نفوذ، دست به همگون سازي هويت
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ها در بعد فرهنگي مـدعي شـدند كـه     در برابر اقتدار دولت خود مهيا كند. بنابراين پهلوي
در ملت ايران قوم واحد و يكدستي است و زبان واحـدي دارد و بـر ايـن اسـاس سـعي      

خواهانـة   منطبق نشان دادن مليت و زبان داشتند. به ويـژه پيـرو سياسـتهاي همـه فارسـي     
پهلوي دوم، انكار موجوديت جوامع عرب زبان جنوب غربـي كشـور، ممنوعيـت طبـع و     
نشر به زبان تركي آذربايجاني يا ساير اشكال زبـان تركـي، تلقـي زبـان كـردي بـه مثابـه        

فراگير عليه همة استانها بـه سـود تهـران و عليـه كليـه       اي از زبان فارسي و تبعيضي لهجه
چنـين   ) هـم 13استانهاي غيرفارسي زبان به نفع فارسي زبانها در دستور كار قرار گرفـت.( 

گيـري از زور   رضا شاه دست به يورشي نظامي به زندگي و فرهنگ عشايري زد و با بهره
غريبه نمود كه در اغلـب مـوارد   عريان سعي در تلاشي ايلها و سكني دادن آنها در نواحي 

 با مرگ و مير فراوان به انجام رسيد.  
به واقع جامعة ايراني از سه جامعة متداخل شهري، روستايي و ايلـي تشـكيل شـده و    
همانگونه كه رضاشـاه سـعي در ادغـام جامعـه ايلـي در ديگـر جوامـع نمـود، پسـر وي          

عه روستايي را در شهر ادغـام  محمدرضا نيز به واسطه اصلاحات ارضي تلاش كرد تا جام
اي جز غلبه  سازي ظاهري نتيجه كند. اما هر دو در سياستهايشان ناكام بودند و اين همگون

هاي روابط اجتمـاعي ايلـي در روسـتا و شـهر و غلبـه شـيوه زيسـت         مناسبات و ويژگي
ــز فرهنــگ عمــومي را  14روســتايي در شــهر نداشــت( ــا امــروز ني ــده مــذكور ت ) و پدي

ع قرار داده است. از ديگر اقدامات رضاشاه متحدالشكل كردن لبـاس مـردم بـه    الشعا تحت
تقليد از پطركبير بود كه اين امر لباس روحانيون و بـانوان را نيـز دربرگرفـت و در واقـع     

سـازي آن بـه شـمار     سازي جامعـه ايرانـي بـا هـدف همگـون      بخشي از سياستهاي عرفي
از تأكيد بر نوعي ناسيوناليسم رمانتيـك بـا    رفت. ديگر اجزاي اين سياست عبارت بود مي

انـدوهي نسـبت بـه گذشـتة      آميز ايران باستان همراه با نوعي دل يادآوري افتخارات شكوه
سـازي هـويتي و    تاريخي پيش از ورود ساميان و تسلط فرهنگ اسلامي. اين شيوة يكسان

، آسـيبهاي   )… اساس آن يعني تخريب گوناگوني هويتهاي اوليه (زبان، قوميت، مـذهب و 
ي »ما«بسياري به انسجام ملي ايرانيان وارد ساخت و بيش از آنكه خرده هويتها را در يك 

ملي گردهم آورد رويارويي آنان را تسهيل نمود. بنابراين پهلويها كه مشـروعيت خـود را   
سـازي موفـق نبودنـد و     كردنـد، در پـروژه ملـت    در ايدئولوژي ناسيوناليسم جستجو مـي 
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اي بسياري در اين مسير ايجاد كردند كه در نهايت به پيروزي انقلاب اسـلامي  پارادوكسه
 با هدف رفع پارادوكس مذهب و دولت انجاميد.

 
 ب. گوناگوني قومي و لزوم پردازش اجتماعي هويت ملي

ايران در طول سه هزار سال گذشـته، همـواره هـدف يـورش و تاخـت و تـاز اقـوام        
ناپـذير و بـا قابليـت     لحاظ گوناگوني هويتهاي انعطـاف مختلف بوده است و در نتيجه به 

پذيري از تنوع بسيار برخوردار است. اقوام گونـاگوني چـون بلـوچ، تـركمن،      پايين تأليف
گيلك، آذري، لر، كرد، عرب، طالشي، تركمن، فارس، لاري، آشوري و غيره كه هر كـدام  

اديـاني چـون اسـلام،    كننـد و معتقـدان بـه     با زبان و گويش مخصوص به خود تكلم مـي 
هـاي خردتـري تقسـيم     هـا و شـعبه   مسيحيت، زرتشت و يهود كه برخي از آنها بـه فرقـه  

اي و در  ) در عين حال از آنجا كه هويتهاي حاشيه15شوند، شاهدي بر اين مدعاست.( مي
اقليت به لحاظ جغرافيايي و سرزميني بيشتر در پيرامون كشورمان قرار دارند و مرزنشـين  

ين تنوع و گوناگوني به لحاظ سياسـتگذاري كـلان ملـي اهميـت بيشـتري پيـدا       هستند، ا
 كند به ويژه كه ميان مرزهاي قومي و سياسي نيز انطباق انسجام بخش وجود ندارد. مي

چنين رهنمونگر اين نكته است كه براي گذار از واگرايي ملـي   تنوعي از اين دست هم
ثابه عامل اساسي تامين وفاداري ملي، بـه تنهـايي   به همگرايي، تأكيد بر هويتهاي اوليه به م

وافي به مقصود نيسـت. بـراي مثـال چنانچـه زبـان پارسـي بـه عنـوان سـيمان پيونـدگر           
فشـرد)، آنگـاه    هاي فروملي انتخاب شود (هم چنانكه پهلوي اول بر آن پاي مي بندي گروه

مـروز سـخنان يـك    شويم كه بسياري از پارسـي زبانـان ايرانـي، ا    با اين مشكل مواجه مي
گويد و يا يك تاجيك را بهتر از هـم مـيهن آذري زبـان     افغاني كه به زبان دري سخن مي

كننـد. ايـن بـه آن معناسـت كـه در مسـير        خويش فهم كرده و بـا آن ارتبـاط برقـرار مـي    
كيشي، هم زباني، هـم خطـي و يـا يگـانگي      سازي، راهبردهايي كه بر هم قانوني، هم ملت

ند، همگي اكثريت محور و يا مركزيت محور هستند و به سبب نـاتواني  كن قومي تاكيد مي
سـازي   هاي پيراموني و يا در اقليت به درون جامعه ملي، پويش ملت بندي در جذب گروه

بايد در كنار تاكيد بر دين رسمي، قانون اساسـي، زبـان    گذارند. بر اين اساس  را ناتمام مي
عين حفظ و احتـرام بـه هويتهـاي اوليـه و عـدم      راهبردي اتخاذ نمود كه در  …رسمي و 

هاي قراردادي و جعلي (ثانويـه)   پذير و يا هويت تحريك آنها، هويتهاي منعطف و سازش
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را يكي از مناطهاي همبستگي ملي قرار دهد و از اين طريق فاصلة گروههاي اجتمـاعي را  
صه نمود و در نتيجه خلا» توسعه اجتماعي«توان در  كمتر سازد. ترجمان اين راهبرد را مي

» توسعه سياسي«سازي به ناموزوني و ناهم فازي  سازي و ملت ناموزوني فرآيندهاي دولت
 شود. تحويل مي» توسعه اجتماعي«و 

بر اين اساس ساخت اجتماعي هنگامي توسعه يافته است كه اقوام، اقليتهـا، طبقـات و   
جدان و آگـاهي جمعـي دسـت    اقشار گوناگون اجتماعي توانسته باشند به نوعي شعور، و

يافته و نهادهاي صنفي و سياسي خود را در جهت تجميـع و تشـكل منـافع خـود پديـد      
آورند. گذار از بساطت، عدم تعدد و تصلب ساختاري به پيچيدگي، تعـدد و انعطـاف كـه    

كنـد از علائـم توسـعه     خود را در پيدايش نهادهاي اجتماعي در جامعه مدني متجلـي مـي  
سـاز آفـرينش    ) بر اين اساس الگوي جامعه مدني زمينه16جتماعي است.(يافتگي ساخت ا

سطحي از احساس برابري در موقعيت اجتماعي افراد اسـت كـه از طريـق ايجـاد امكـان      
هاي جنسيتي، زبـاني، دينـي،    تعامل انجمني به منظور پيشبرد منافع گروهي فارغ از بستگي

در اسـت بـه مثابـه عـاملي در جهـت      آيـد و قـا   قومي، خويشاوندي و نژادي به دست مي
برقراري ارتباط اجتماعي ميان گروههاي ناهمگون هويتي، در جهـت تكـوين همبسـتگي    

 ملي ايفاي نقش نمايد.
تـرين مسـأله يـا     شود كه بدانيم مهم اهميت اتخاذ اين راهبرد هنگامي بيشتر آشكار مي

ع است. بر اساس آسيب در باب هويت ملي ايرانيان، ضعف هويت جمعي در سطح اجتما
تحقيقات تجربي مشـخص شـده اسـت كـه سـطح هويـت جمعـي در ايـران كوچـك و          

گرايانه است و هويت جمعي عام يعني هويـت اجتمـاعي يـا ملـي بسـيار ضـعيف        خاص
گرايانـه فـاميلي و قـومي     باشد؛ به نحوي كه افراد، پاي بند ارزشها يا هنجارهاي خاص مي

مره، مانند انتخاب همسر يا دوست و يا شـريك و  خود هستند و در زندگي و فعاليت روز
همكار و در داد و ستد تجاري، مصالح و منافع قومي و خويشاوندي خود را بر مصالح و 

) اين بدان معناست كه بعد اجتماعي هويت ملي در كشـور  17دهند.( منافع عام ترجيح مي
تي رمانتيـك و يـا   سازي بيش از آنكه خصـل  ما مغفول مانده است در حالي كه پويش ملت

چنـان كـه    سياسي ـ حقوقي داشته باشد، پويشي اجتماعي است. بنـابراين يـك ملـت هـم     
كنـد، اجتمـاعي از مـردم     تأكيد مي» از امپراطوري تا ملت«امرسون در كتاب خود با عنوان 

است كه نه تنها در عناصر مهمي از يك ميراث مشترك، عميقاً بـا هـم شـريكند بلكـه در     
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) بر همين اسـاس ميروسـلاو   18كشند.( ي نيز سرنوشت مشتركي را انتظار ميمنافع اجتماع
گيري ملت، سه  روش، نظريه پرداز چك تبار مسائل قومي معتقد است كه در فرآيند شكل

) خاطرة گذشته مشـترك كـه حـداقل بـه عنـوان هسـتة       1عامل غيرقابل جايگزين است: (
پيوندهاي تنگاتنگ زباني يـا فرهنگـي    ) وجود2گردد؛ ( تشكيل دهندة آن گروه قلمداد مي

) مفهـوم برابـري   3سازد؛ ( تري را در درون گروه امكان پذير مي كه روابط اجتماعي عميق
 )19اند.( تمام اعضاي گروه كه به صورت يك جامعة مدني سازمان يافته

 
 سازي روابط اجتماعي ج. جامعه مدني و كاركرد ملي

0Fملت يا جامعه ملي

ي بزرگ هـويتي اسـت   »ما«شناسي عبارت از يك در مقام شالوده  1
اي در خود جاي دهد كـه ادامـة حيـاتش     هاي كوچك را به گونه»ما«بايد قادر باشد تا  كه 

الامكـان از كشـمكش بـين گروهـي و نـزاع       پـذير شـود و حتـي    در صلح و امنيت امكـان 
نيازمنـد   دهي و يا تشكيل مـاي ملـي   اجتماعات فروملي پيشگيري نمايد. اين فرآيند جاي

مند است كه واحدهاي مختلف انسـاني را بـه    ميزاني از ارتباطات متقارن و منسجم يا نظام
يكديگر پيوند دهد و در اين ميان رابطة اجتماعي يك بعد مهم در ميان ديگر روابـط اعـم   

) رابطه اجتماعي نيز بنا به تعريف با هدف رفـع  20از سياسي، اقتصادي و فرهنگي است.(
شود و پيامد ناتواني يكايك افـراد در بـرآورده    حصيل منافع ابناي بشر برقرار مينيازها و ت

 سازي نيازهاشان به تنهايي است.
بر اين اساس به اقتضاي گوناگوني نيازهاي انساني و منافع اجتمـاعي، دو نـوع رابطـة    
طبيعي و قراردادي در ميان انواع روابط اجتماعي قابل بازشناسي است. روابط طبيعـي بـر   
مبناي پيوندهاي خوني ـ غريزي و يا هويتهاي غيرارادي همچون جنسيت، خويشـاوندي،   

شوند و خميرمايه اصـلي برقـراري و يـا قطـع آنهـا،       نها بنا ميقوميت، نژاد، زبان و مانند آ
شباهت و يا تفاوت طرفين رابطه در يكي از اين هويتهاست. امـا روابـط قـراردادي ميـان     

شود كه لزوماً شباهتي به لحاظ هويتهـاي نخسـتين و غيـرارادي ندارنـد      كساني برقرار مي
س اشـتراك در علائـق و منـافع    بلكه بر اساس آگـاهي و آزادي و تنهـا بـه لحـاظ احسـا     

المنفعـه، نـوع دوسـتانه،     اي و شغلي و يا علائـق عـام   اجتماعي اعم از منافع صنفي، حرفه
كنند تـا بهتـر    هنري، تفريحي، ورزشي و مانند آنها با يكديگر تشريك مساعي و تعاون مي

                                                                                                                                           
1 . National Society 
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اهت به اهداف خويش نائل آيند. در عين حال چنانچه به لحاظ هويتهاي نخستين نيـز شـب  
كنند تا به هنگـام نيـاز بـه برقـراري روابـط قـراردادي،        و يا تفاوتي داشته باشند، سعي مي

آور را ناديده انگارند تا منفعت و  هاي مهر پيوند و يا تضادهاي گسيخت الامكان علقه حتي
حظ افزونتري از تعامل جمعـي ببرنـد. هـر كـدام از ايـن روابـط (طبيعـي و قـراردادي)         

جامعة متناظري است كه فرديناند تونيس آنها را در دوگانة گـزل شـافت /    ساز ايجاد زمينه
شافت بر پيونـدهاي نزديـك، چهـره بـه      گماين شافت، بازنمايي كرده است. روابط گماين

چنين عواطف و اطمينان متقابل دلالت دارند امـا روابـط    چهره، صميمانه و شخصي، و هم
يشـرفت، تخصـص و اعتمـاد مشـخص     گزل شافت با رقابـت، نفـع شخصـي، كـارآيي، پ    

شوند. روابط گماين شافت خصلتي هدفمند ندارد. بلكـه خـود بـه خـود وجـود دارد       مي
شـوند و مـاهيتي مـوقتي،     شافت پيرامون هدف مشخصي جعل مي (طبيعي) اما روابط گزل

تواننـد   شـافتي در نهايـت مـي    ) بر اين اساس روابط گماين20اعتباري و ساختگي دارند.(
همستانهايي چون خانواده، قوم، قبيله و فرقه باشند اما ملت كه بـر سـاخته اراده و   مبين با 

قرارداد انسان پسا وستفاليايي است به دنياي گـزل شـافت تـونيس تعلـق دارد كـه در آن      
گرايانه قومي و طبيعي مبنـاي همگرايـي ملـي نيسـت. و همانگونـه كـه        پيوندهاي خاص

باور معتقدند، ملت موجودي نيست كـه   گرايان ازلي  يپردازان ارتباطات برخلاف مل نظريه
بايـد جـزء بـه جـزء و      در انتظار كشف از سوي نسلي برگزيده از ملت باوران باشد بلكه 

سازي با روابط قراردادي  ) در عين حال گرچه فرآيند ملت22واحد به واحد ساخته شود.(
توانـد   سي روابط اجتماعي نميسازگاري بيشتري دارد اما در باز تنظيم و تجديد بناي هند

شـافتي را ناديـده انگـارد و نيازمنـد الگـويي از       هاي گماين روابط طبيعي و برآمده از علقه
اي را  بازتعريف تعاملات اجتماعي است كه گسترش گروههاي قراردادي، صنفي و حرفـه 

ب در عين حفظ و احترام به گروههاي نخستين تعقيب نمايد زيرا هويتهاي نخسـتين اغل ـ 
تـوان در روايـت    هـاي مـورد انتظـار را مـي     اند. ايـن ويژگـي   ناپذير و حذف نشدني ادغام

كـين از ايـده جامعـه مـدني      گراياني چون آلكسيس توكويل، روبرت پاتنام و جـان  انجمن
 يافت كه در تعريف عملياتي آنها از ايده مذكور مستتر است.

اي و قراردادي  ت انجمني، حرفهاي از روابط و مناسبا بر اين اساس جامعه مدني شبكه
است كه از خلال گروههاي غيردولتي، داوطلبانه و خودگردان به منظور تحقـق علائـق و   

جويي اميـال خـود بـر     اي كه فرد براي پي يابد به گونه تحصيل منافع افراد عضو جريان مي
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آمـوزد. ايـن    كند و هنر تعقيب جمعي اهـداف مشـترك را مـي    نيروي گروهي حساب مي
تواننـد در اشـكال مختلفـي ماننـد      روههاي سازمان يافته بنا به كاركرد و علائق اعضا ميگ

هـا، كلوپهـاي ورزشـي و هنـري، انجمنهـاي بحـث و        گروههاي ذينفع، اصناف، اتحاديـه 
مناظره، انجمنهاي اعتباري گردشي و يا علمي ـ فرهنگي، بنگاههـاي خيريـه و گروههـاي     

اي است بـه   ) بر اين اساس اصطلاح جامعه مدني اشاره23رسان نمود و ظهور يابند.( ياري
همــه گروههــا و نهادهــايي كــه در شــرايط مدرنيتــه هســتند. يعنــي مــا بــين گروههــاي  

) در ايـن  24خويشاوندي از يك سو و سـازمانهاي دولتـي از سـوي ديگـر قـرار دارنـد.(      
اي مـدني  بايد براي گسترش شبكه روابط انجمني، ميان حوزه خصوصي و نهاده برداشت 

وار ايجاد شود و هويتهاي غيرارادي، غريزي و عـاطفي مـورد تعـدي واقـع      اي اندام رابطه
اي  نشوند تا هويتهاي ثانويه مجال ظهور يابند. براي مثال چنانچه زن پرسـتاري در جامعـه  

زندگي كند كه در آن به لحاظ جنسيت خود از سوي ساخت حقوقي و يا مجموعه روابط 
شناسايي قرار گيرد، مجبور اسـت پـيش از آنكـه     حرمتي، تبعيض و عدم اجتماعي مورد بي

در انجمن صنفي پرستاران مشاركت كند، در گروهي عضو شود كه براي استيفاي حقـوق  
كنند و البته اين گروه نيز به اقتضاي ماهيت قراردادي خود لاجرم متعلق به  زنان تلاش مي

بايـد   ي پرسـتاران نيـز يـك عضـو     گستره مدني اسـت. از سـوي ديگـر در انجمـن صـنف     
الامكان به قوميت، جنسيت، زبان، نژاد، دين و يا گويش متفـاوت همكـاران خـويش     حتي

جويي اهـداف گروهـي    احترام گذارد تا فعال شدن شكافهاي هويتي به مانعي در برابر پي
عـد  تبديل نشود. در نتيجه ايده جامعه مدني، اجتماع را زيرمجموعه جامعـه و بـه مثابـه ب   

آميزي روابط طبيعي (پيشامدني) و قراردادي (مدني)، ملي  اساسي آن تلقي كرده و با درهم
كند. امكان مزبور فرآورده برقراري نـوعي برابـري در    سازي روابط اجتماعي را تسهيل مي

توان آن را برابري مدني يا برابري قـراردادي ناميـد. بـر ايـن      روابط اجتماعي است كه مي
بايد به مثابـه طـرفين    گذارند تا منفعتي مشترك را تعقيب نمايند  ه قرار مياساس افرادي ك

يك قرارداد برابر فرض شوند و يا نابرابريهاي حاصل از تفاوت هويتي آنها تخفيـف يابـد   
 تا پيمان آنها (صنفي يا رسمي) قوام و دوام داشته باشد.
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 د. برابري قراردادي و آفرينش جامعة تصوري
اي قراردادي است واجد نوعي هويت انتزاعـي و   كه برساخته رابطه يك ملت همچنان

تصوري نيز هست. به بيان بنديك اندرسون ملت يك اجتماع به تصور درآمده يـا تخيلـي   
ترين اعضاي آن بدون آنكـه همـة ديگـر اعضـا را هرگـز ببيننـد،        است زيرا حتي كوچك

پندارنـد كـه همگـي     خيله خـود مـي  بشناسند و يا دربارة آنها چيزي بدانند و بشوند، در م
شود كه از جوامع روستايي  عضو يك ملت واحدند. اين ويژگي شامل همه اجتماعاتي مي

) ايده جامعه مدني نيـز از آنجـا   25و ابتدايي مبتني بر پيوندهاي چهره به چهره بزرگترند.(
نـه تصـور از   ساز ايجـاد ايـن گو   كه بر مبناي نوعي برابري قراردادي قوام يافته است زمينه

همبستگي ملي است و اين مهم را از طريق تعميم روابط انجمني و تكثيـر اعتمـاد مـدني    
 كند. ممكن مي

اسـت كـه بـر طبـق آن     » قـرارداد اجتمـاعي  «ترين مفهوم نظري ايدة جامعه مدني  مهم
اي مصنوعي است و مردم آن را براي تأمين نظم، امنيت و منافع خود ايجاد  جامعه مؤسسه

) جان رالز 26د و منزلت برابر همه انسانها منبع جايگزين ناپذير اين تأسيس است.(كنن مي
بزرگترين فيلسوف سياسي قرن بيستم در بازپرداخت نظري مفهوم قـرارداد اجتمـاعي بـه    

اي در بـاب   شكلي نو بر همين نكته تاكيد كرده است. وي در اين خصوص، واضع نظريـه 
دانـد كـه عالمـاً و عامـداً وارد قـراردادي       موجودي ميانسان مدني است و انسان مدني را 

مند شود. انسانهاي مختـار و معقـول هنگـامي     شود تا از فوايد عديده آن بهره اجتماعي مي
كه در شرايطي برابر قرار گيرند با عقد قرارداد اجتماعي در تأمين سعادت همگاني تـلاش  

ي همه افراد انساني يك اصل اوليه براي ) بنابراين از نظر رالز اصل قبول برابر27كنند.( مي
مذاكره بين مردم براي نيل به قرارداد اجتماعي است. به عبـارت ديگـر جامعـه مـدني بـا      
درگير ساختن و به بازي گرفتن همه افراد اجتماع پيرامون يك پيمان ضمني، نوعي پنـدار  

جـويي منـافع    در پـي  دهد كه كند و به آنها نشان مي برابري عام را در همه آنها تقويت مي
اي از طريق همكاري صنفي تفاوتي ميان يك پزشـك ارمنـي و همكـار مسـلمان او      حرفه

توانند در يك گـروه منـافع اجتمـاعي حرفـه خـويش را دنبـال كننـد.         نيست و هر دو مي
بنابراين وقتي افراد، عضو گروههـاي متعـدد مـدني باشـند كـه داراي اهـداف و اعضـاي        

تي) هستند، به طور طبيعي به واسطه تعامـل و فشـارهاي متقـاطع،    متفاوتي (به لحاظ هوي
شود (مدارا و همپـذيري هـويتي) و در نتيجـه     ديدگاههايشان نسبت به يكديگر تعديل مي
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شبكه وسيعي از انجمنهاي فرعي (تعميم انجمني) به واسطه ايجاد تداخل منفعتـي، باعـث   
ســتم آن را تجميــع منــافع شــوند كــه انديشــمندان سياســي قــرن بي افــزايش چيــزي مــي

) بر اين اساس آن پزشك ارمني پس از مـدتي تعامـل مـدني ايـن تصـور را      28اند.( ناميده
بيند و يا حتي اسم آنها  پذيرد كه با همه پزشكان فارس زبان و مسلماني كه آنها را نمي مي

داند هم منفعت و هم سرنوشت است. تكوين اين پندار حاصل تضعيف نـوعي   را نيز نمي
نامـد. نـابرابري    مي» نابرابري بيروني«نابرابري در ايده جامعه مدني است كه دوركيم آن را 

شود و  به معناي توزيع محـولي   بيروني بر اساس شرايط اجتماعي تولد بر افراد اعمال مي
جمعيت در مواضع اجتماعي است. يعني آحاد جامعه بر اسـاس ويژگيهـاي محـول مثـل     

 ـ    ژاد، رنـگ و طبقـه در مواضـع مختلـف اجتمـاعي توزيـع       سن، جـنس، قوميـت، زبـان ن
) بر اين اساس جامعه مدني به واسطة توسعة شبكه روابـط انجمنـي (توسـعه    29اند.( شده

سازد كـه بـا    اجتماعي)، گذر تدريجي به همبستگي فارغ از ويژگيهاي محولي را ميسر مي
م اعتماد اجتمـاعي متقابـل   ها در جامعه همراه بوده و نتيجه آن تعمي پذيرش فزاينده غريبه

 است.
يابـد كـه هـر غيرخـودي نيـز       در يك كلام با توسعه اجتماعي اين آمادگي افزايش مي

) بنـابراين بـه   30تواند سهم مثبتي در عرصه روابط و همكاري اجتمـاعي ايفـا نمايـد.(    مي
 تعبير ساموئل هانتينگتون، جامعه محصول فرآيند نهادينـه سـازي اعتمـاد بـوده و اعتمـاد     

بينـي پـذيري نيـز بـه الگوهـاي رفتـاري        پذيري رفتار ديگران است. پيش بيني مستلزم پيش
تنظيم شده و نهادمنـد نيـاز دارد كـه بهتـرين محمـل ايجـاد آن، شـبكه تعـاملات مـدني          

) تعاملات مذكور به اين معنا هستند كه اعتماد تنها از روابط احساسي و عاطفي 31است.(
تواند برآمده از احساس مسـئوليت، عاقبـت انديشـي،     لكه ميشود ب ميان افراد حاصل نمي

هـاي ناشـي از آن    اعتمادي و منـافع اعتمـاد و توجـه بـه همكـاري      هاي بي محاسبة هزينه
) به عبارت بهتر نهادهاي جامعه مدني امكـان انتقـال و تكثيـر اعتمـاد را فـراهم      32باشد.(

تماد دارم و او مرا مجاب كرده كـه بـه   كنند: من به شما اعتماد دارم چرا كه من به او اع مي
 ) 33شما اعتماد دارد.(

شود كه با مـا شـكافهاي    اين شيوه تكثير اعتماد در نهايت منجر به اعتماد به كساني مي
كننـد امـا مـا بـر ايـن       ديگري از كشور زندگي مي  غيرقابل انكار هويتي دارند و در گوشه

اي از گروههـاي   سطه ارتبـاط از طريـق شـبكه   تصوريم كه آنها قابل اعتمادند چرا كه به وا
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كنيم كه سرنوشت مشتركي در انتظار ما و آنهاسـت   افقي و غير سلسله مراتبي احساس مي
 هر چند كه آنها را نشناسيم و براي ما غريبه باشند.

 
 گيري نتيجه

در روايت متأخر آن، نه تحميل هويتهاي مشترك به مردمان بسـيار  » سازي ملت«هدف 
بلكه ساماندهي دولتهاست تا قادر باشـند ضـمن مـديريت مـؤثر قلمـرو خـويش        متمايز،

(كاهش بحران نفوذ) به مردم اجازه دهند عليرغم تفاوتهايشـان زيسـت جمعـي را تجربـه     
) در عين حال در جوامعي چون جامعه ما كه با عنوان در حـال توسـعه شـناخته    34كنند.(

صـورت كـه سـاماندهي دولـت بـا هـدف       شوند، اين فرآيند واجد تناقض است بدين  مي
بايد توسط خود دولت صورت گيرد زيرا نيرومنـدترين عـاملي    سازي  تسهيل جريان ملت

است كه حامل توسعه است و توسعه اجتماعي نيز از اين قاعده مستثني نيسـت. در عـين   
حال اگر اين امر يعني توسعه اجتماعي محقق شود نتيجه آن نيرومندي خود دولت اسـت  

كند. بر ايـن اسـاس نخبگـان     اي نيرومند معنا پيدا مي ا دولت قوي تنها در جوار جامعهزير
اند، بايد به اين نكته توجه  سياسي جامعه ما به ويژه آنان كه به ايده جامعه مدني اميد بسته

كنند كه ساماندهي دموكراتيك حوزه رسمي روابط سياسي پيامد تحقق ايده جامعه مـدني  
سـازي   و هدف آن. اين به آن معناست كه پـيش از آنكـه درصـدد فربـه     است نه كار ويژه

يابي منافع اجتماعي را رفع نماييم. اين امر به ويـژه   بايد موانع تشكل حوزه سياست باشيم 
از جمله ايستارهاي پايدار ذهني ما بـوده اسـت و   » اعتمادي بي«از آن جهت مهم است كه 

راي ايرانيان بسيار دشوار است كه به همـديگر اعتمـاد   گويند كه ب مي«هانتينگتون:   به گفته
) به واقع اغلـب مـا قـادر نيسـتيم     35»(توانند مدت زماني با هم كار كنند. كنند و كمتر مي

براي منافع عمومي مشتركمان يا در حقيقـت بـراي هرگونـه هـدفي فراتـر از منـافع آنـي        
جمعي بزنيم. بر ايـن اسـاس   اي دست به عمل هماهنگ، سنجيده و آگاهانه  خانواده هسته

چنانچه در كنار اختصاص يارانه به احزاب سياسي به آموزش نحوه مشـاركت در روابـط   
آمـوزان را بـا    پـذيري، دانـش   انجمني در مدارس كشور اهتمام نورزيم و در مسـير جامعـه  

ايـم.   حيات مدني درگير نكنيم تنها به افزايش از ريخت افتادگي دولت ـ ملت كمك كرده 
 )36يكي از شاخصهاي كليدي همسبتگي ملي، پويايي زندگي انجمني است.( زيرا
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